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  حاكميت اوليگارشي نفتي و گازي
  و اوليگارشي امنيتي در روسيه

  *حسين دهشيار

  ديباچه

در روسيه شاهد دو واقعيت تنيده در يكديگر هستيم كـه هريـك بـه ضـرورت نيازمنـد      

اوليگارشي امنيتي كه نتوانسته است بعد از سـقوط شـوروي و يـك دهـه     . ديگري است

اوليگارشي نفتـي و گـازي كـه امكانـات مـالي را      . نابساماني ثبات را به جامع بازگرداند

امعه و نقض مداوم حقوق انساني در يك شكل فراهم آورده است كه اعمال اقتدار در ج

به قدرت رسيد  2000ولاديمير پوتين از طريق انتخابات در سال . دموكراتيك تحقق يابد

 2008ديميتري مدودف در سـال  . كه او نماينده اوليگارشي امنيتي در ساختار قدرت بود

. ي و گـازي اسـت  او نماينده اوليگارشي نفت ـ. به كرملين به عنوان نفر يكم پاي گذاشت

                                                           
حقـوق و علـوم سياسـي دانشـگاه علامـه طباطبـايي        دكتر حسين دهشيار، استاديار دانشكده *

  .است

  .187-203ص  ، ص1387، پاييز 2سال پنجم، شماره  ،(ISJ)المللي  فصلنامه مطالعات بين
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كه به ضرورت  )1(گرايانه به سوي اين جامعه داشت براي درك روسيه بايد يك نگاه واقع

كند به قبول اين مهم تـن در دهنـد كـه سـنت اقتـدارگرايي و خصـومت بـا         ايجاب مي

  .هاي ليبرال دموكراتيك بخشي از هويت تاريخي اين جامعه است ارزش

  ثباتي به ثبات سياسي از بي

انجـام   2008جمهور روسيه در عصر پساكمونيسم، در ماه مـارس   سومين رئيسانتخاب 

يافتـه در عصـر اقتـدارگرايي حزبـي بـه ضـرورت        ولاديمير پوتين رهبري ذهنيـت . شد

شده به وسيله قانون اساسي كه بـيش از دو دوره چهارسـاله پيـاپي     هاي وضع محدوديت

لاف ميل خود و تمايل بسـياري  توان بر عهده داشت، برخ مقام رياست جمهوري را نمي

الزامات قـانون اساسـي سـبب شـد كـه      . از مردم روسيه گريزي جز ترك كرملين نيافت

هاي خودش را براي جانشيني تعيين » آدم«ولاديمير پوتين تصميم را بر اين قرار دهد كه 

النفسه منجر به تفكر حيـات خاصـي    البته اين سنتي نيست كه في. و به مردم معرفي كند

در جوامع ليبـرال ايـن سـنت وجـود     . ود و يا اينكه به ذات منجر به فساد قدرت شودش

دارد كه اگر رهبر قوه مجريه به دلايل قانوني و يا فيزيكي ديگر نتواند، بعد از يك دوره 

زماني مشخص در صحنه حضور داشته باشـد، نزديكـان سياسـي يـا حاميـان فـردي و       

هبر در حـال تـرك مقـام از محبوبيـت حزبـي يـا       اگر ر. شناساند شخصي را به مردم مي

شده  اجتماعي برخوردار باشد، قاعدتاً اگر همه چيزها را مساوي فرض كنيم، فرد معرفي

مدار در حال خروج از صحنه، از طـرف مـردم يـا تشـكيلات حزبـي       به وسيله سياست

، رونالد ريگان بعد از هشت سال رياست جمهـوري در اوج محبوبيـت  . شود انتخاب مي

خـواه محـرز و    او به عنوان رهبر حـزب جمهـوري  . قدرت را به دلايل قانوني ترك كرد

مشخص كرد كه خواهان اين است كه معاونش جرج هربرت واكر بوش از طرف مـردم  

وزير انگلسـتان زمـاني    تونلي بلر، نخست. امريكا به مقام رياست جمهوري انتخاب شود

مردم انگلستان مشخص كـرد كـه گـوردون     كه براي بار دوم انتخاب شد، براي حزب و

جمهـوري   ولاديمير پوتين در طي دو دوره رياسـت . براون گزينه او براي جانشيني است
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توانست در سلسله مراتب قدرت سياسي ثبات را برقرار كند، كنترل حكومت مركزي را 

 هـاي امنيتـي را بـراي برقـراري نظـم در داخـل و       منابع نفت و گاز حيات دهد، دستگاه

ها از نظر رونـي   فعاليت در خارج كارآمدتر سازد و به كيش پرستش شخصيت كه روس

يابند، فرصـت تجلـي    بسيار به آن حساس هستند، آن را به سبب فرهنگي قابل قبول مي

دهه او در طي هشت سال حاكميت خود سعي كرد صداي رساتر به روسيه در معادلات 

از قرن هجدهم هميشه عامل تمـايز عملكـرد   محور را كه  المللي دهد و غرور قدرت بين

هاي ناآشنا با مفـاهيم انتزاعـي از قبيـل     ها با ديگر ملل اروپايي بوده است در توده روس

دوران او ايـن  . آزادي و دموكراسي را كه در غرب اروپا نهادينه گشته است انباشته كنـد 

كند را كاملاً  گي ميزند )2(»خرس بيمار«اعتقاد را كه غرب بعد از سقوط شوروي با يك 

با در نظر گـرفتن ايـن واقعيـات كـه بازتـاب كيفيـت راهبـردي امنيتـي، بـا          . از بين برد

هاي آهنين ولاديمير پوتين بـوده اسـت، پرواضـح و طبيعـي بـود كـه او بخواهـد         مشت

محبوبيت و اعتباري را كه در جامعه به لحاظ از بين بردن اين ذهنيت كه روسـيه دچـار   

شده است را به دست آورده بود به فرد مورد علاقه خود  )3(»هاي ضعيف بيماري دولت«

سـومي بـه    المللي از جايگاه يك كشـور جهـان   او روسيه را در معادلات بين. انتقال دهد

بعد از فروپاشي شوروي پرواضح بود كـه كشـور دوران انتقـالي    . صحنه اروپا بازگرداند

مشخص نبود اين نكته بـود كـه ايـن دوران    اما آنچه . خيزي را تجربه خواهد كرد بحران

اي كشـور تـا چـه ميزانـي نـزول       چه مدت طول خواهد كشيد و جايگاه جهاني و قـاره 

در اين دوران كه كمتر از يك دهه به طول كشيد، اوليگارشي شكل گرفـت  . خواهد كرد

يلتسـين بـه    2000در ژانويه سـال  . هاي اجتماعي ـ اقتصادي گسترش يافت  و نابساماني

گيري كرد و پوتين سرپرستي كشور را بر عهـده   هت معضلات فيزيكي از قدرت كنارهج

جمهـور مجـدد كشـور     گرفت و در انتخابات ماه مارس، به طور رسمي به عنوان رئـيس 

ضـعف  . در دوران يلتسين كرملين عملاً در اداره كشور نـاتوان نشـان داد   )4(.انتخاب شد

هـاي سياسـي بـراي كسـب      حنه آمدن نـزاع جمهور فرصت را براي به ص فيزيكي رئيس

تـر و   تر بخشيد، وجاهت جهاني روسيه بيش از هميشه كمرنـگ  اي وسيع قدرت را جلوه
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  .وضعيت اقتصادي كشور و مردم به قهقراي كامل دچار شد

در بطن اين شرايط انتقالي بود كه بوريس يلتسين، شخصيت خودرأي، اقتدارگرا و 

پترزبورگ در ساختار بروكراسـي خـود    ين را كه در سنهاي امنيتي ولاديمير پوت خصلت

را ثابت كرده بود، مطلوب تشخيص داد و اسباب ترقي و صـعود او را از پلكـان ترقـي    

دوران انتقالي با به قدرت رسيدن . سياسي به عنوان نماينده اوليگارشي امنيتي فراهم كرد

شروع آغازي نوين و متفاوت از افسر سابق دستگاه امنيتي پايان يافت، اما اين به معناي 

طور  غرب هم همان. گري نكرد نظر فرهنگي، اجتماعي و سياسي براي روسيه جلوه نقطه

كه در دوران بوريس يلتسين با عملكرد خود نشان داد و كمك به متحول كردن روسـيه  

ولاديمير پـوتين و   )5(.ها در عصر ولاديمير پوتين هم با شكست مواجه شد در اين حيطه

تر روسيه و نخبگان اين كشور، دو گزينه را در برابر داشتند كـه عصـر    ه عبارت صحيحب

ومرج اجتماعي، سقوط آزادي اقتصادي، دعواهـا   هرج. بعد از دوران گذار را شكل دهند

اي حيـات داده بودنـد كـه ايـن دو گزينـه       و تعارضات وسيع سياسي، شرايط را به گونه

سـابقه تـاريخي   . تدا تقريباًٌ به يك گزينـه تبـديل شـدند   محتمل، عملاً از همان آغاز و اب

ها،  هاي حاكم بر جامعه در طول سده روسيه، روحيه ملي اهالي اين كشور، كيفيت ارزش

هـاي فرهنگـي    دسترسي روسيه به منابع عظيم زيرزميني، بالاخص نفت و گاز و ويژگي

اند  يستي به بلوغ رسيدهمنش، نخبگان سياسي روسيه را كه در دوران كمون غيردموكراتيك

اي سوق داد كه در مقام مقايسه با ديگـر كشـورهاي اروپـايي     را به سوي پذيرش گزينه

در حالي كه كشورهاي اروپـايي، تـلاش را در راسـتاري    . گردد غيرمتعارف محسوب مي

هاي مسـتقر از   محور و دموكراتيك و تضعيف حاكميت و دولت هاي انسان اشاعه ارزش

اند، روسيه اين نگاه متعارف و مقبول در  تقويت اتحاديه اروپا قرار دادهطريق گسترش و 

ذهنيـت امنيتـي   . اي متفاوت را انتخاب كرد شرق و غرب اروپا را ناديده گرفت و گزينه

نگـاهي كـه بـه شـدت ارتـدوكس و      . ولاديمير پوتين، اين مسير را گريزناپذير سـاخت 

جانبه بـا محـيط و سـاختارهاي حـاكم در      گرا است، بزرگي روسيه را در تقابل همه ملي

. يابـد  غرب اروپا و تمركز قدرت در تمامي ابعاد آن در ساختار حكومت در كرملين مـي 
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انقلاب بلشويكي، ترديد و دودلي را كه در طول حكومت تزارهـا در خصـوص گزينـه    

شـوروي سـمبل   . مطلوب وجود داشت به طور كامـل از نظـر ارزشـي پايـان داده بـود     

كشي ارزشـي بـا غـرب در     هاي انساني و تكيه بر خط رايي سياسي، فقدان آزادياقتدارگ

نظام حاكم بر شـوروي كـه هفتادوانـدي سـال بـر سـرير قـدرت بـود، جنبـه          . قاره شد

. ستيز و غيردموكراتيك تمدن و فرهنگ غـرب را نمادينـه سـاخت    محور و انسان قدرت

ز، حيـات در اروپـا را مطلـوب    هاي اقتدارگرايانـه و فردسـتي   ها تمامي خصلت بلشويك

در حالي كه غرب اروپا در قرن بيستم، اقـدام بـه وسـعت دادن و عميـق كـردن      . يافتند

اصلاحات عصر روشنگري، جسارت دوران اصلاحات لوتري و چالش گرفتن عوامل و 

شرايط حاكم بر طبيعت را كه وجه تمايز عصر انقلاب صـنعتي بـود را پيشـه سـاخت،     

ولاديمير پوتين كـه خـط پايـان    .  در مسيري متفاوت گام برداشتاتحاد شوروري كاملاً

اي را به عنوان الگوي سياسي انتخاب كرد كـه   دوران انتقالي را ترسيم ساخت، آن گزينه

هـا، وارثـان    بلشـويك . هـاي كمونيسـتي اقتـدارگرا و خردسـتيز داشـت      ريشه در ارزش

ولاديمير پـوتين  . ت اقدام كرنداقتدارگرايي تزارها در هيبتي متفاوت به جهت حجم قدر

هم راه گذشتگان را تكرار كرد، چراكه مردم روسيه و نخبگان اين كشور تجربـه غـرب   

طور كه  همان. يابند كند، قابل فهم نمي اينك دنبال مي اروپا و مسيري را كه شرق اروپا هم

مير پوتين بـه  گذار سرخ دانست، اين مهم نيز نبايد فراموش شود كه ولادي استالين را پايه

دموكرات به اين معنـا و مفهـوم كـه بـه علـت      . مانند يك دموكرات غيرليبرال عمل كرد

اي، او هم مانند ديگر نخبگان و مردم روسـيه رأي   المللي و حفظ وجهه قاره الزامات بين

. كند دادن براي انتخاب قوه مقننه و رهبر قوه مجريه را يك واقعيت انكارناپذير تلقي مي

كم نياز به بيسـت   هاي جديد دست ها و معيارها، دموكراسي راساس بعضي شاخصالبته ب

  )6(.شوند» بالغ«هاي  سال زمان دارند تا تبديل به دموكراسي

ديمير پوتين به ماننـد بسـياري در حلقـه سياسـي، كمتـرين وجـاهتي را بـراي        ولا

اينـان مـردم   . هاي فردي و محوريت فرد در معادلات اجتماعي قائل نبود و نيست آزادي

در طـول تـاريخ روسـيه    . دانند حقوق طبيعي مي» حمل«را فاقد ظرفيت و توانايي براي 
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اي در چهارچوب احترام به حقوق اوليـه   هيچگاه اين امكان ايجاد نشده است كه تجربه

به همين روي است كه مردم اين كشور هميشه خواهان رهبران سياسي . انساني پا بگيرد

ترين ميزان ثبات را در جامعه به وجـود   اند كه بيشترين نمايش اقتدارگرايي و فزون بوده

تـرين   مپرسـيده شـد كـه مه ـ    1999در يك نظرسنجي از مردم روسيه در سـال  . آوردند

جـوزف اسـتالين   . شخصيت در تاريخ كشور روسيه و جهان از نظر آنان چه فردي است

 )7(.نظر اعتبار و اهميـت جهـاني در مقـام چهـارم قـرار گرفـت       درصد آرا از نقطه 34با 

منفورترين رهبر سياسي در اين سرزمين، فردي است كـه اجـازه داد، حكومـت حزبـي     

و مردم اين حق را پيدا كنند كه براسـاس معيارهـايي   محور پايان يابد  ستيز و قدرت عقل

بار از زماني كه روسيه امروزي در قرن دهم بـا   متفاوت، سرنوشت خود را براي نخستين

ميخائيل گورباچف، منفور شد چون او . پترزبورگ به وجود آمد، رقم بزنند مركزيت سن

است كـه او زنـدگي   به همين روي . هاي كهن را در هم فرو ريخت ثبات و تداوم سنت

او در موطن خـود و بـين مردمـي كـه از وسـائل آزاد      . در امريكا را ضروري يافته است

هاي غرب و  او سمبل پذيرش ارزش. كردن آنها را فراهم آورد، جايي براي زيست ندارد

اي اسـت كـه در سـال     در يك چنين جامعـه . شود شوروي به غرب قلمداد مي» فروش«

هايي را داد كه به افتخارات اسـتالين بـه عنـوان     ضرب سكه دولت روسيه دستور 2000

رهبران و مردم روسيه به شدت متأثر از فرهنگ سازماني هستند كه . بود» قهرمان جنگ«

بـا  . به قدرت رسـيد  2000در اين جامعه ولاديمير پوتين در سال  )8(.اند در آن رشد يافته

ه تمركز قدرت سياسي در كرملين و آگاهي به اين ذهنيت تاريخي حاكم بود كه او گزين

  .گزيند مهار حقوق طبيعي را برمي

اي متفـاوت از   المللي او بايد به شيوه با در نظر گرفتن شرايط جهاني و الزامات بين

. هاي اقتدارگرايانه را پي بريـزد  هاي گذشته تداوم سنت رؤساي كمونيست خود طي دهه

ك باور بلكه به عنوان يك سـاختار بـراي   به همين روي بود كه دموكراسي نه به عنون ي

او طي هشت سال كه در قدرت بود، به طـور  . شود انتخاب از بين اقتدارشان پذيرفته مي

كامل قدرت سياسي را در مركـز و كـرملين مسـتق كـرد و در راسـتاي نهادينـه كـردن        
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يع هاي سياسي موردنظر مطبوعات آزاد كاملاً به محاق گرفتار شدند و كنترل وس ـ ارزش

هاي مدني كه در روسيه بـه   تمامي جنبه. بر انتقال و مبادله اطلاعات در داخل برقرار شد

تدريج بعد از فروپاشي كمونيسم پا گرفته بودند به محدوديت گرفتار آمدند او بـا تكيـه   

مند از مزايـاي مـادي مـورد نظـر      بر درآمد هنگفت ذخاير انرژي، تمامي نخبگان را بهره

هريك دلار افزايش . كمك وسيعي به او در استقرار اقتدارگرايي كردند منابع انرژي. كرد

او از طريـق   )9(.ميليارد دلار افزايش بودجه دولتي است 1كم  قيمت نفت به معناي دست

سهيم كردن نخبگان امنيتي، نظامي و سياسي در تجارت منابع ملي آنان را همراه با خود 

در طي هشت سـال حاكميـت   . ستيز كرد و حقمحور  در نهادينه كردن يك جامعه قدرت

او . او موفق شد كه يك حس كاذب بزرگي و غرور را در مردم روسيه بـه وجـود آورد  

بر بستر ثروت هنگفت ناشي از استخراج و فروش منابع انرژي ايـن بـاور را بـه وجـود     

آورد كه روسيه يك قدرت بزرگ جهاني و يك بازيگر مطرح است او با تعريف قدرت 

هاي سنتي براي اهالي روسيه اين تصوير كاذب از اعتبـار و عظمـت را ترسـيم     قالبدر 

. براي اهالي روسيه به تصـوير كشـيد   )10(»قدرت بزرگ«او روسيه را به عنوان يك . كرد

هاي زندگي تحت حاكميت حزب واحد و تاريخي سرشار از  مردم روسيه به خاطر دهه

درت را نبايـد براسـاس معيـار ظرفيـت     خردستيزي وقوف ذاتي را فاقـد هسـتند كـه ق ـ   

هـاي توليـدي    شود ظرفيت اجباركننده آن فهم كرد بلكه آنچه امروز قدرت محسوب مي

در وجوه صنعتي و خدماتي آن از يك سو و نفوذ ارزشي و معناسـازي از سـوي ديگـر    

هاي كريمه و شكستي كـه   بعد از جنگ. اين نگاه پايگاهي تاريخي در روسيه دارد. است

افزاري غرب پرداختند براي  ن متحمل شدند، نخبگان روسيه به تقليد از توان سختدر آ

آهـن   آنهـا خواهـان سـرمايه و راه   . هاي قدرت نظامي را بهبود بخشـنند  اينكه زيرساخت

ايـن نگـاه بعـد از     )11(.آمـد نگفتنـد   ها و نهادهاي غرب را خـوش  غرب شدند اما ارزش

در بودجـه دولـت    1994تا  1991هاي  سال بين. فروپاشي شوروي هم حاكم بوده است

درصدي به وجود آمد  75فدرال روسيه براي تحقيقات علمي تقريباً يك نزول و كاهش 

كه تا پايان دوران بوريس يلستين اين روند در همـين شـكل و بـه همـين ميـزان ادامـه       
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ن، فاقـد  روسيه به مانند هميشه، امروز هم بعد از پايان دوران ولاديميـر پـوتي   )12(.داشت

روسـيه  . قدرت به معناي اقتصاد توليدي و قدرت به مفهوم توان معناسازي پديده اسـت 

نظر ارزشي و فرهنگي اسـت كـه داراي    به مانند گذشته يك كشور جهان سومي از نقطه

روسـيه همچنـان تـا يـك سـطح بـالا زرادخانـه        . هاي نظامي جهان يكمي است ظرفيت

كه از دوران شوروي به يادگـار مانـده اسـت حفـظ     اي را  غيراستراتژيك نيروهاي هسته

ولاديمير پوتين توانست به ايجاد ثبات سياسي در روسيه موفق شود و با  )13(.نموده است

هاي ضروري براي هدايت كشـور   استفاده از ثروت حاصل از فروش منابع انرژي، هزينه

ري روسـيه  بـرخلاف نظـر بسـيا   . ها را بـه دسـت آورد   و حمايت نخبگان، پذيرش توده

را شايسته نيافت و به سوي گذشـته خـود نگـاه كـرد و بـه       )14(»حركت به سوي غرب«

  .الگوبرداري پرداخت

  استقرار اوليگارشي

بـه ضـرورت الزمـات قـانون اساسـي پـس از دو دوره        2008ولاديمير پوتين در سـال  

مد كـه  او درصدد برآ. پراقتدار در مسند رياست جمهوري ترك كرملين را در برابر يافت

. آينده كشور در چهارچوبي شكل بگيرد كه او همچنان از تأثيرگذاري برخـوردار باشـند  

به همين روي در انتخابات دوماي روسيه او اعلام كرد كه مردم به حزب او يعني حزب 

به دنبال تقاضاي او، حزب روسيه متحـد بـالاترين ميـزان آرا و    . روسيه متحد رأي دهند

او در عـين حـال   . آورد را در قوه مقننه روسيه به دست آورد اكثريت مطلق را به دست

امـا محققـاً   . وزير كـرد و ويكتـور ژيكـوف را بـه صـحنه آورد      اقدام به تعويض نخست

ترين اقدام او در راستاي تداوم ميراث همانا نامزد كردن ديميتري مدودف براي مقام  مهم

كرد و  جمهروي انجام وظيفه مي او كه در مقام معاون يكم رياست. جمهوري بود رياست

رئيس غول گازي گازپروم بود، در مسيري قـرار گرفـت كـه در نهايـت در مـاه مـارس       

پترزبـورگ اسـت كـه بـا ولاديميـر       او جزء حلقه سـن . جمهوري رسيد به رياست 2008

پترزبورگ در قرن  سن. پترزبورگ همكاري كرده است پوتين از دوران حضور او در سن
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اي  حال شاهد هستيم كـه حلقـه  . گرفت كه مركز قدرت روسيه باشد دهم ميلادي شكل

پترزبورگ در اطراف ولاديمير پوتين شكل گرفت امروز مركز حياتي و حلقـه   كه در سن

قرن عملاً شاهد مركزيت اين جغرافيا در روسيه  10بعد از . قدرت در روسيه شده است

ايـي   قتصاد آزاد در مجموعـه قبيلـه  طرفداران ا» قبيله«ديميتري مدودف متعلق به . هستيم

است كه در كرملين در حال رقابت با يكديگر و براي هدايت روسيه در مسـير دلخـواه   

آنچه موجب اشتهار او در روسـيه در بـين نخبگـان شـد، عملكـرد او در مقـام       . هستند

بايد قملداد شود اين پروژه شكل گرفت كه تا از ثروت وسيع نفتي » پروژه ملي«مسئول 

گازي كه روسيه كه به دليل افزايش قيمت و افزايش توليد ايجـاد شـده اسـت، بـراي     و 

كشوري كه در دوران بوريس يلتسين از كسـري  . توسعه قلمروهاي خاص استفاده شود

در  )15(هاي دريافتي از غرب را بپـردازد،  كشيد و قادر نبود بهره وام بودجه وسيع زجر مي

  .دوران ولاديمير پوتين آكنده از سرمايه براي توسعه جامعه گشت

با توجه به افزايش قدرت و گسترش نفوذ افراد امنيتي در ساختار قدرت روسيه، به 

جمهـور   دنبال صعود ولاديمير پوتين به قدرت، بسياري اين تصور را داشتند كـه رئـيس  

چنـين سـناريويي حيـات    . د بـود بعد از ولادمير پوتين هم يك شخصيت امنيتـي خواه ـ 

بـه  . جمهور روسيه به عنوان يك رهبر بسيار جوان است ديميتري مدودف رئيس. نيافت

او . محور و ليبرال دارد ودوساله از نظر اقتصادي گرايش غرب عنوان يك شخصيت چهل

اما ولاديمير پـوتين كـه او را بـراي    . شود گروه حاكم قملداد مي» ليبرال«متعلق به جناح 

شناخت به همراه تشكيلات امنيتي به اين نتيجه رسيده بودند كه  هفده سال از نزديك مي

تـر روسـيه    تر كردن وسيع هرچند خواهان تنيده. گراي روسي است او در نهايت يك ملي

يـك  . ها داراي دو نوع قدرت هستند دولت. داري جهاني است در سيستم اقتصاد سرمايه

يا جابرانه است و قدرت هم همانا قدرت زيربنـايي و  گيري  قدرت همانا قدرت تصميم

ولاديمير پوتين را بايد سمبل قدرت از نوع نخست و جانشين او  )16(.سازي است يا پياده

پس از اينكه تشكيلات امنيتـي  . ديميتري مدودف را رهبري از نوع دوم بايد قلمداد كرد

بـه سـوي توسـعه اقتصـادي     از ايجاد ثبات و استقرار نظم در جامعه مطمئن گرديدنـد،  
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ساختار قـدرت سياسـي   . جامعه نظر را جلب كردند و ديميتري مدودف به قدرت رسيد

در روسيه از درهم فرورفتگي و تنيدگي دو اوليگارشي انـرژي و امنيتـي تشـكيل شـده     

اوليگارشي نفتـي و گـازي،   . ساختار قدرت تحت كنترل اين دو اوليگارشي است. است

هاي خـود لازم   مشي ها و خط ر قدرت سياسي براي پيشبرد سياستمنابع مالي كه ساختا

ناتواني سيستم اقتصادي حاكم بر روسيه در توليد كالاهاي مصـرفي  . كند دارد را تهيه مي

و ضعف وسيع اقتصادي كشور در توليد كالاهاي بادوام، قابل عرضه در صـحنه رقـابتي   

ر يك اقتصاد پيشرفته براي دلوت جهاني منجر به اين شده است كه منبع اصلي درآمد د

بـه همـين روي دولـت در يـك     . يعني ماليات در شكل مطلوب آن وجود نداشته باشـد 

هـاي اسـتخراجي    اقتصاد غيرتوليدي به ضرورت وابسته به منابع مالي ناشـي از فعاليـت  

  .شود مي

هاي كشورهاي مستعد ايفاي نقش ابرقدرت در شرايطي كـه امكـان    يكي از ويژگي

ستعمار در شكل سرزميني آن وجـود نـدارد، داشـتن منـابع وسـيع زيرزمينـي و       وجود ا

. روسيه كشوري است كه از لحاظ داشتن منابع انـرژي بسـيار غنـي اسـت    . معدني است

ترين منبع درآمد دولت در روسيه ثروت حاصله از استخراج و فروش منـابع   امروزه مهم

ل ايـن واقعيـت اقتصـادي اسـت كـه      به دلي. عظيم نفت و گاز در بازارهاي جهاني است

هـاي سـاختار    متوجه قدرت فراوان اوليگارشي نفتي و گازي در شكل دادن به سياسـت 

در دوران . شـويم  قدرت و نقش وسيع اين اوليگارشي در تعيين بـازيگران سياسـي مـي   

اوليگارشـي روسـيه در تمـامي قلمروهـا      1990سـازي در اوايـل دهـه     فرايند خصوصي

در جامعه بود، اما وقتي از نظر مالي تأمين شدند و جايگـاه خـود را   خواهان اصلاحات 

و  )17(مستحكم كردند خود به مـانعي بـراي تحـولات سياسـي و اجتمـاعي بـدل شـدند       

ديميتـري مـدودف در مقـام    . انحصار قدرت در اتحاد اوليگاركي پا به صـحنه گذاشـت  

با توجه . و گازي بودرياست تشكيلات معظم گازپروم انتخاب مطلوب اوليگارشي نفتي 

گـذاري   ها در حلقه قدرت باقي بمانـد، سـرمايه   تواند سال به سن جوان او و اينكه او مي

او نماينده بعـد مـالي، قـدرت    . وسيعي به وسيله اوليگارشي بر روي او انجام شده است
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او در موقعيتي است كه از اختيارات قـانوني وسـيعي بـراي شـكل     . سياسي حاكم است

ينده روسيه، تعيين كيفيت معادلات داخلي و اثرگذاري وسيع بر ترتيب دادن به دادن به آ

  .گيري برخوردار است چگونگي قرار گرفتن نيروهاي اجتماعي در فرايند تصميم

با در نظر گرفتن اينكه دولت براي تأمين نيازهاي مـالي مـورد نيـاز بـراي هـدايت      

د و كاملاً وابسته به درآمدهاي نفتي كن كشور، فشاري براي مراجعه به مردم احساس نمي

اي  هـا و اهـدافي دنبـال شـوند كـه بـه گونـه        و گازي است، پرواضح است كه سياسـت 

تر جامعـه مـدني    تر به تعميق اقتدارگرايي در سطح جامعه و تضعيف هرچه عميق وسيع

چنين سياستي در اين راستاست كه انديشه و باور تـاريخي  . شكننده روسيه منجر شوند

علت . هدف غايي است، تحقق پذيرد )18(»تقويت و استحكام دولت«گان و مردم كه نخب

كننده در انتخابات دوماي   اينكه حزب روسيه متحد طرفدار ولاديمير پوتين پيروزي خيره

هـاي فـردي بـه شكسـت فـاحش       روسيه دست يافت و احزاب ليبرال و طرفدار آزادي

رضايتمند «لت از امكانات وسيع مالي براي گرفتار شدند، به اين دليل واضح است كه دو

ثروت . هاي خود برخوردار است مردم و به عبارتي ترغيب آنان به سوي سياست» كردن

هـاي   هـا و بخـش   هاي گروه نياز از توجه به خواست نفتي و گازي، نخست دولت را بي

و  كند كه اين به معناي ناديـده انگاشـتن اشـاعه و تقويـت حقـوق مـدني       غيرهمراه مي

شـود كـه    هاي دموكراتيك و اقتدارستيز است، دوم ثروت نفتي منجر به ايـن مـي   ارزش

كننده در ساختار قدرت و به عبارتي از جايگـاه كليـدي در    اوليگارشي نفتي، نقش تعيين

روسيه برخلاف ديگـر كشـورهاي اروپـايي در    . معادلات قدرت كرملين برخوردار شود

يافتن و عمق گرفتن اقتـدارگرايي سـنتي روس كـه    دارد كه به وسعت  مسيري گام برمي

براساس ايـن واقعيـت اسـت كـه     . ميراث تزارهاي قرون گذشته است منجر خواهد شد

انـد كـه مـردم روسـيه خواهـان يـك        پردازان فرهنگي به اين نتيجه رسـيده  اصولاً نظريه

بـه   )19(.جمهور مقتدر هستند كه ديگر بازيگران قادر به محدود سـاختن او نباشـند   رئيس

همين روي است كه اصولاً مردم روسيه توجـه چنـداني بـه ضـعف جامعـه مـدني كـه        

در كشـور روسـيه تضـعيف    . كننـد  متشكل از بازيگران غيرحكومتي است مبـذول نمـي  
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محور سياست دولت است، در حـالي كـه در تمـامي     هاي حقوق نهادهاي مدني و ارزش

تقويت حيات دموكراتيـك و بـه   ) دروسيه سفي(كشورهاي اروپايي به استثناي بلاروس 

در كنـار  . هـاي كلـي جامعـه اسـت     هاي حقوق نـوين در سياسـت   صحنه آوردن ديدگاه

جمهور نماينده آن در سـاختار قـدرت اسـت، شـاهد قـدرت       اوليگارشي نفتي كه رئيس

  .فراوان اوليگارشي امنيتي هم در كرملين هستيم

امنيتي در قلمرو قـدرت سياسـي   نماينده جناح   وزير كشور، ولاديمير پوتين نخست

صـحبت كـردن درخصـوص عملكـرد غـرب      » محكم«گرايي و  نضج گرفتن ملي. است

بالاخص امريكا و انگلستان و تلاش براي اعاده نفوذ و وزن روسـيه در صـحنه جهـاني    

اين افراد خواهان تداوم اقتـدارگرايي  . امنيتي در بطن قدرت است» قبيله«بازتاب حضور 

هـا و نهادهـاي    نزديكي بـيش از انـدازه بـه غـرب و اشـاعه ارزش     و مخالف سرسخت 

هـاي   هاي معترض، كنترل رسمي و وسيع رسـانه  بستن روزنامه. منسوب به غرب هستند

تصويري و شنيداري كه خواست اوليگارشي امنيتي اسـت در ايـن راسـتا حيـات يافتـه      

از ديدگاه حلقـه  . غرب به داخل روسيه جلوگيري شود» فساد سياسي«است تا از ورود 

امنيتي مستقر در دولت، نهادهاي مدني سمبل اين فساد هستند و به همين روي است كه 

. شـود  مستقيماً با گسترش ارتباط اين نهادهـا بـا همتاهـاي غربـي آنهـا جلـوگيري مـي       

اوليگارشي امنيتي، اقتدار و بزرگي روسيه را در افزايش قـدرت نظـامي كشـور، مـراوده     

ها و نهادهاي  با غرب و در صحنه داخلي كنترل گسترده بر عملكرد رسانهبر اقتدار  مبتني

المللـي اسـت كـه     هاي امنيتي در بعـد بـين   براساس دغدغه. يابد توليد انديشه و فكر مي

كند كه بهترين نمونه آن در كـوزوو   غرب مي )20(»ايدئاليست اخلاقي«كرملين صحبت از 

تدوين گشـت و   1993ين نظامي را كه در سال رهبران امروزي روسيه دكتر. اتفاق افتاد

را بسيار خـام   )21(»سازد هيچ دولتي را معارض خود قلمداد نمي«اعلام داشت كه روسيه 

تـر   برخلاف اوليگارشي نفتي و گازي كه حضور و تنيدگي وسـيع . دانند و غيرواقعي مي

و نزديكـي  داري  هاي اقتصادي سـرمايه  داري جهاني و گسترش ارزش در اقتصاد سرمايه

افـزاري بـه    شده غرب را خواهان است، اوليگارشـي امنيتـي نگـاه سـخت     تر كنترل وسيع
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آنان همكاري با غرب و بالاخص اتحاديه اروپـا را  . المللي دارد هاي سياسي و بين كليت

ولي در عين حال برخلاف اوليگارشـي نفتـي   . يابند مطلوب مي )22(»براي ثبات و امنيت«

هـاي   دانـد تأكيـد بـر نقـش ارزش     را معضـلات اقتصـادي مـي    كه پاشنه آشـيل روسـيه  

دموكراتيك دارد و تضعيف جامعه مدني روسيه را بهترين شيوه بـراي ايجـاد اقتـدرا در    

در ابتدا ولاديمير پوتين در سـاختار  . داند مي )23(»تقويت صداي روسيه در اروپا«داخل و 

امنيتـي كـرملين بـه جهـت در     تر اوليگارشـي   قدرت به اوج رسيد كه از اهميت فزاينده

بعد از هشت سال نوبـت  . كند اختيار داشتن ابزارهاي فيزيكي سركوبگرايانه صحبت مي

به اوليگارشي نفتي و گازي رسيد كه در مركز حلقه قدرت قرار داشـت پـس ديميتـري    

هـر دو ايـن اوليگارشـي جـدا از عملكـرد و      . جمهوري صعود كـرد  مدودف به رياست

هـدف از  . اهان اين هستند كـه ظرفيـت دولـت را افـزايش دهنـد     خاستگاه متفاوت خو

ارتقاي ظرفيت دولت قادر ساختن اين نهاد به انجام وظايف جابرانـه و وظـايف ايجـاد    

 )24(»دولت قـوي «هاي حاكم بر كرملين خواهان اين هستند كه  اوليگارشي. زيربناها است

گيرنـد   اصولاً از نظر بسياري نهادها شـكل مـي  . به مانند هميشه وجه تمايز روسيه باشد

اينكه ولاديميـر پـوتين    )25(.چونكه نقش سببي در شكل دادن به پيامدهاي سياسي دارند

دهد كه با وجود اينكه هر دو اوليگارشي خواهان  جانشين خود را انتخاب كرد، نشان مي

ر معادله قدرت كه داراي دو غول اصلي يعنـي اوليگارشـي   يك دولت قوي هستند اما د

  .كند نفتي و گازي و اوليگارشي امنيتي است، كفه ترازو به كدامين سو سنگيني مي

  دستاورد

هـاي بعـد از سـقوط اتحـاد جمـاهير       روسيه امروزه به شدت متفاوت از آغـازين سـال  

ر قلمـرو سياسـي داده   ثباتي سياسي جاي خود را به آرامش و ثبـات د  بي. شوروي است

. كنند است و مردم روسيه بيش از هميشه نسبت به آينده جامعه خود نگاه مثبت ابراز مي

ضعف جامعـه  . هاي دور و نزديك است از سوي ديگر امروزه روسيه بسيار شبيه گذشته

مدني، عدم توجه به حقوق فردي افراد و عـدم وجـود ضـرورت و وسـيله بـراي نقـد       
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پرواضح است كه اين گفته كـه در  . تردگي فراواني برخوردار استساختار قدرت از گس

كنـد چراكـه    ديگـر صـدق نمـي    )26(»روسيه زئير با يخبندان اسـت «رايج بود كه  90دهه 

روسيه از اهميت و اعتبار فراواني به لحاظ عملكرد و سـاختار سياسـي در اداره كشـور    

هاي مـدني بسـيار    قلمرو ارزشاما به مانند هميشه اين كشور بزرگ در . برخوردار است

شود نخبگان ايـن   به همين روي بايد قبول كرد كه برخلاف آنچه گفته مي. ضعيف است

  � )27(.ها هم به سوسياليست گرايش ندارند كشور ليبرال نيستند و توده
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